
و علوم سياسي، دورة دانشكدة حقوةفصلنامة سياست، مجل  991-101صفحات،1394 زمستان،4مارةش،45ق

 كارل اشميتةنظريمفهوم امر سياسي در بازخواني انتقادي

1علي اشرف نظري

و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة دانشيار گروه علوم سياسي  حقوق

)3/4/94: تاريخ تصويب–18/9/93: تاريخ دريافت(

 چكيده

ازن سياسيابرانگيزترين متفكريكي از بحث) 1888-1985(كارل اشميت و ان پردازنظريهو حقوقي

و دولت حداقلي از ديدگاه اشميت،. برجستة قرن بيستم است و جامعه ليبراليسم بر ايدة تضاد دولت

و  يجابهياهيروليتحل،يدموكراسباسميبراليل تلازم عدم:قابل نقد است نظراز چند استوار است

 دشمن،و دوستوزشيستو جدال گرفتندهينادويي گراهيروبرسميبراليلديتأكوزشيستليتحل
 سوژهيتيهويب(يي زداانسانويي زدااستيس فردگرا، دگاهيدي نوع طرةيسو انسان گاهيجاليتقل

 خطر از دست،)ييگرامصرفةيروح غلبةويي معنايبوي تفاوتيب بروز،ياسيس امرقيتعل دليل به

بهبيورفتن تجربة امر سياسي انهيگرامتأثر از رويكرد واقع.ياسيس امري اخلاقتيهماتوجهي

و سياست پيوندي جدايي عنوان يگانه موضوع سياست مورد توجهبهودناپذير يافتناشميت، دولت

و تمام تصميمات سياسي را مثابةبهدولت.ندقرار گرفت  قدرقدرتي است كه ماهيتي خودفرمان دارد

و غير. گيردمي  دشمن مشخص/ سياست با تصميم دولت در تمايز دوستاساساً مرز سياست

تياشمي فكر گفتماندرياسيس امري مركز دال مثابةبهبايدرا دشمن/ دوستزيتما بحث. شودمي
 مشخصراياسيس امرةيدرونمايي استعلابهش فرضشيپكيعنوانبه دشمن-دوستزيتما. دانست

يواقع وجودآنةيپابركه كنديم  فرضشيپگريدياسيستيموجودبايستيهمزو شمندكي

ي عمومي مفهومي دارا بلكه،يشخصي خصومتاينهيكاز برآمدهنه نجا،يادر دشمن. شوديم گرفته

نيترروشندروگريدي جماعت مقابلدر مردماز رزمنده جماعتكيبه اشارهدرو)ما دشمن(

انداز از چشم نقدهاي ايرادشده به سياستةارائر، حاضةمقالهدف. استگريدي ملت مورددر معنا

و محدوي،ليبرال و امكانات و فهميتد درك مفهوم امر سياسي هاي آن در تحليل سياسي

و ارزيابي استهاي ساحت .بنيادين

 واژگان كليدي

.يسم كارل اشميت، ليبرال،هاي بنيادينساحتدشمن،/ دوستتحليل سياسي، امر سياسي،

  :aashraf@ut.ac.ir Email 02166409595:اكسف.1
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 مقدمه
ازابرانگيزتــرين متفكــريكــي از بحــث) 1888-1985(كــارل اشــميت و و حقــوقي ن سياســي

را. برجستة قرن بيستم استان پرداز نظريه  ماننـد هـاي سياسـي بنيـادي متعـدد پدر ايده اشميت

و كـار پـرداز محافظـه انديـشه گرايـي، پرداز واقعدشمن، ايده/ تمايز دوست،1گرادولت تماميت

و ليبراليسم مي  گـرانلي ـتحلازياريبـس.)29: 1390شـواب،(داننـد طراح تز عدم جمع دموكراسي

 منـدانهعلاقو خوانندگاننيبدرتياشم رشد حالدر گاهيجابه نظركه تصورندنيابري كنون

دي ـنام» هـابز قـرن بيـستم«ايـ»ياسيسةينظر دگريها«رااو بتوانديشا،ياسيس فلسفةوهينظر

.)7: 1392 اشميت،(

از مهم ،)1922(3الهيـات سياسـي،)1919(2رمانتيسيـسم سياسـي: ترين آثار اشميت عبارتند

و صورت سياسي كـه) 1923( جايگاه عقلاني پارلمانتاريسم معاصـر،)1923(4كاتوليسيسم روم

 ترجمــه شــده اســت،5»بحــران دموكراســي پارلمــاني«بــه» الــن كنــدي«در انگليــسي توســط 

و مشروعيت،)1921(6يورديكتات ةرسـال دو ). 1950(9نومـوس زمـينو)1932(8قانوني بودن

ةانديـش ترين آثـار اشـميت در حـوزة از برجسته) جلد2(الهيات سياسيومفهوم امر سياسي

بي رسالة الهيات سياسي مملو از پراكنده. هستندسياسي و به همان گويي و سرشـار دازهاننظمي

و تحليل ايدهزا به قول ارنـست يـونگر ها و  آرامـي منفجـر بـه معـدني اسـت كـه«: هاي بديع،

.»شودمي

به شناسي واقع شناختي، در قالب هستي اشميت از حيث هستي تـصويري وجـوديةارائگرا

و آرمان او ريشه. پردازدمي ماهوي از امر سياسي– ، 10يگرايـي را از ماكيـاول هاي فكري واقع ها

و با تجارب عيني زندگي خود در آميخـت و پوفندورف فراگرفت : 1392 اشـميت،(هابز، دوميستر

و ديگران،؛31 و بروز جنگ.)1387آگامبن  يك امكان مثابةبهتأكيد بر سرشت بالذات خطرناك انسان

و سياسـت پيونـدي متأثر از اين رويكرد واقع. از اصول بديهي چنين تفكري است  گـرا، دولـت

بهدناپذير يافتن جدايي  مثابـة دولـت بـه. نـد عنوان يگانه موضوع سياست مورد توجه قرار گرفتو

1. Totalitarian. 
2. Political Romanticism (Politische Romantik. 
3. Political Theology (Politische Theologie). 
4. Römischer Katholizismus und politische. 
5. The Crisis of Parliamentary Democracy (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 

Parlamentarismus). 
6. Die Diktatur. 
8. Legality and Legitimacy (Legalität und Legitimität). 
9. The Nomos of the Earth (Der Nomos der Erde). 

يجابه توانستيم گرفتيم فاصلهي تدافع موضعاز اگركهديگويموستيني دفاعلاكدر اوليماك طرفدارتياشم البته. 10

).90: 1392 اشميت،(سديبنويترآموزنده كتاب ار،يشهر
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و تمام تصميمات سياسي را مـي اساسـاً مـرز. گيـرد قدرقدرتي است كه ماهيتي خودفرمان دارد

مي  و غيرسياست با تصميم دولت مشخص ياشميت حتي نسبت به مفـاهيم عـام. شودسياست

ن مانند و اين انتزاعـي عدالت، هـا را سـلاحي بـافي ظم، صلح، انسانيت يا بشريت مشكوك است

ميايهوسيلو سياسي : نويـسده مـي زمين ـاو در ايـن. دانـد ايدئولوژيك براي توسعة امپرياليسم

مي« خاطر بشريت نيست،بهجنگد، اين جنگي وقتي دولتي به نام بشريت با دشمن سياسي خود

كه   در آن دولتي خاص قصد غصب مفهومي عام را عليه رقيب نظـامي خـود بلكه جنگي است

.)91و78: 1392 اشميت،(»دارد

و شـيفتگي نـسبت بـه قـدرت كليـساي كاتوليـك در عـصر(هاي كـاتوليكي تربيـت زمينه

گيـريو شـكل) عنوان رسالت دولتبهتحقق حقوق(هاي حقوقي، در كنار آموزش1)بيسمارك

دو(كه در ميانة يأس تجارب تاريخي مختلفي  خشم ناشي از وضـعيت آلمـان تحقيرشـدة بـين

و ضعف حكومت پارلماني  و امكان بازسازي امـر(و اميد2)جنگ نيرومند ساختن رژيم وايمار

و انديشه، حوزه)1392:10، اشميت() سياسي  نـسبت زمينـة پردازي اشـميت را در هاي اصلي نقادي

و اخلاق، ليبراليسم و شكل مدرنو سياست ساختار سياسي در قالب دولـت شـكل دموكراسي

هر. داد به در ادامه، ميترتيب يك از اين محورها .شود بررسي

و دموكراسي و واسازي ليبراليسم  نقد
گيـري نگـرش مـدرن بـه سياسـت را بايـد در قـرن هاي شكل فكري اشميت، ريشهةمنظومدر

و در  كه نقطة عطف آن انقلاب فرانـسه در3»ينبلارم« مانندافراديةانديشهفدهم  رديابي كرد

و دولت حـداقلي از ديدگاه اشميت،.م است 1789سال و جامعه ليبراليسم بر ايدة تضاد دولت

و  :قابل نقد است نظراز چند استوار است

 بـر ايـن بحران دموكراسي پارلماني اشميت در كتاب:يدموكراسباسميبراليل تلازم عدم.1

كه نظ و منسجم ديدبهليبراليسم را بايد«ر است در»عنوان يك نظام متافيزيكي جامع كه ؛ نظامي

و بيشينه و در اين نوع آن هماهنگي اجتماعي سازي سود ناشي از رقابت اقتصاد آزاد افراد است

مي. وجودي شده است4»تعارض«جايگزين» رقابت«نظام،  ان اشميت ادعا تخابـاتي كند شـرايط

 
مي.1 مي از باورهاي مذهبييابد، ولي در جواني دستاشميت در سنت كاتوليكي پرورش شويد؛ تا جايي كه خود او اش

بهحوالي پايان جنگ جهاني اول، باور كاتوليكي مي» جاشدهجابه«عنوان يك باور اش را از همين رو، به تفسير. كندتوصيف
به«برخي مفسران، از جمله رافائل گراس،  ك بايد اشميت را پور عبداله(».ردعنوان حامل سنت الهيات سياسي آتئيستي تلقي

 ). 1392چناري، 
28دركه»يخيمون شائتنر اوگوست«بهرا كتابت،ياشمو افتهيبازتابياسيس امر كتاب آغازدركهي تأسفو خشم.2

.است كردهميتقد شد، كشتهنيمتفقبا تهاجمدر 1917 اگوست

3. Bellarmine 
4. Conflict 



 1394 زمستان،4شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 994

كنيم، در حقيقت ديگر وابستگي خود را به اصول بنيادينكه ما براي دموكراتيك بودن اتخاذ مي

به نام مردم نخواهد بـود  و همانا جز ديكتاتوري اقليتي قدرتمند . دموكراسي از دست داده است

 افـقتودةيـا بـا،يعمـوم ارادةوي همگـاني برابـر بـه شدن قائلوي دموكراسدري ذاتي برابر

ي دموكراسـ سم،يبراليلكه بودنياتياشمحكم«.ستين جمع قابلسميبراليلدر ثباتيبتياكثر

.)94: 1392اشميت،(»عكسبهو برديمنيباز را

حليي گراهيروبرسميبراليلديتأك:زشيستليتحليجا به1ياهيروليتحل.2 وفصل با هدف

 امـر تحقـق راه سـر كـه استي موانعازگريديكي،زشيستو جدال گرفتندهينادومنازعات 

در كـه اسـت، دشـمنو دوسـت رنـدةيدربرگ مـشهور، قـول بـه استيس«. دارد وجودياسيس

 امكـانو نبـرد.يكنـيمـ جدال شانهيعلكه آنهاو هستندتوباكه هستنديي آنها معنا،نيترخام

.)9: 1392ت، اشمي(» انديضرور بودن»ياسيس«ي برا شدن كشته

/يعقلانـ امـرنيبـ كـهيزيتمـاويـي گراهيروبرديتأكباسميبراليل: انسان گاهيجاليتقل.3

ي نـوع طرةيسو ندارد/ دارددنيجنگ ارزشكهي امورةمثاببهي راخلاقيغ/ياخلاقوي رعقلانيغ

يي زدااستيس،)يانتزاعويرواقعيغتياشمريتعببه(انساناز نانهيبخوشي تلق فردگرا، دگاهيد

 غلبـةويي معنـايبوي تفاوتيب بروز،ياسيس امرقيتعل سبببه سوژهيتيهويب(2ييزداانسانو

 روش بـهي برالـيلشةياند«منظر،نيااز. است گرفتهشيپدررا جهاناز)ييگرامصرفةيروح

انيـم عـوضدرورديـگيمـدهي ـنادراآنايـزديـگريمـ اسـتيسو دولـتاز مندنظام كاملاً

و خـرد اخـلاق،و اقتـصادي عنـي نامتجانس،ةحوزدو مكررشهيهمو وارنمونهيهايندب قطب

ت،ياشـمي منفـي شناسـ انـساندر.)94: 1392اشـميت،(»اسـت نوسـاندر ثـروتو علم تجارت،

ي زنـدگدر همـوارهو بـوده انـسان ذاتاز برآمدهكه استييهاتعارضو تضادهاباتيمحور

 خـود سرشـتدر انسانكه اصل اين بيانبا ماكياولياز متأثراو. استي جاروي سارها انسان

 بـر سـخاوت بـا كـه فيلسوفاني همة شناختيانسان مبانياز دارد، تمايل خوبياز شتربي بدي به

 بـهو گيـردمي فاصله كردند،مي بنا اخلاقةپايبررا خود آرمانشهرو تأكيد انسان نيك سرشت

ةرابطـ منطق حقيقتبر مبتني يعني گرا،واقع سياسيةفلسفكه پردازدمي قلمروي حدود تحديد

يهارسالتازيكي معنا،نيادر.)500: 1382 طباطبـايي،(شد خواهد بنيادگذاريآن رويبر نيروها،

 برابـر در3يوجـود سـبك/ بـودنوةيشـ حفـظوي زندگتيمسئول گرفتن عهدهبه انساني اصل

از جداياحوزهراياسيس امر تنهانهتياشم. كننديمينفرااوي زندگوةيشكه استي دشمنان

 امـر كـاوش بلكـه دانـد،يم مذهبو علمو اقتصاد اخلاق، موازاتبهي بشريهاتيفعالريسا

ي معنا. است»يانسان«آندر مهم كلمةكه دانديم»يانسان موجودات نظم«در كاوشراياسيس

1. Procedural 
2. Depoliticization and dehumanization 
3. Form of existence 
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يي نهـاةكننـدنييتعتيفيك هست،كهيزيچآن خاطربه فرد مردن امكان«كه استنيا ادعانيا

 كننـده مـصرف تـودةاي عـده بـه افـراد شدنليتبدوي اقتصاد مقاصدتياولونه» است انسان

.)96و10-11: 1392 اشميت،(

را: خطر از دست دادن تجربة امر سياسـي.4 اي هديـه ليبراليـسم كلاسـيك حـق حاكميـت

و آنها هم مي به انسان اعطا كرده و خداوند صورت مـشروط ايـن حـق را بـهبهداند كه طبيعت

را. بخشندنهادهاي سياسي مشروع مي  اقـدام اختيـاري يـك رهبـرةنتيج ـاما اشميت حاكميـت

هـاي اي از حـوزه ليبراليـسم كلاسـيك جامعـه را مجموعـه. دانـد سياسي، حزب يـا طبقـه مـي 

آنميمستقل نيمه كه دولت در هاي گريزناپـذيرو برآمده از ضرورت1 امري حداقليمثابةبهبيند

امـا اشـميت بـا نقـد. هاي احتمالي آن دفاع كـرد اندازياست كه بايد از جامعه در مقابل دست 

به دولت، جامعه را  كلمثابةبهرويكرد ليبرالي ميي يك و نـسبت بـه قـدرت گـرفتن ايـنت بيند

او بـا نقـد. در مقابـل حـوزة سياسـت بـدبين اسـت-اد يا فرهنگ يـا مـذهب اقتص-هاحوزه

و حتـي مـوقعي كـه«:گويد ليبراليستي از جامعه، مي2زدايي سياست همـه چيـز سياسـي اسـت

 ليبراليـسم كلاسـيك بـا.»ايـم گوييم چيزي غيرسياسي است، باز هم تصميمي سياسي گرفته مي

به نوعي انتزاعي به جنگ يـا بينانگرايي خوش توسل ه نسبت به طبيعت نيك انسان، محوريت را

مي منازعه نمي به اين بسنده و و آزاد دهد به حقوق بشر احترام گذاشته شود كه اگر  پاسيكند

از آنجا كـه ليبراليـسم بـر پايـة بنابراين،. داشته شود، نظم جهاني اخلاقي حكمفرما خواهد شد

 بـودني رقطعـيغو منـد زمـان بودن،ي موقتو الحهمصبريمبتن است، استواري طلبفرصتنوعي 

و ترين نشانة كوته از ديد اشميت اين بزرگ. است شده ارائهييهاحلراه فكري ليبراليسم اسـت

ك دستگاه فكري در مورد جنگ چيزي براي گفتن نداشته باشـد، در مـورد سياسـت هـمياگر 

ا. چيزي براي گفتن نخواهد داشت مي او براساس چنين تعبيري مطلقاً چيزي«: نويسدز سياست

؛)1389 لـيلا،(» به اسم سياست ليبرال وجـود نـدارد، فقـط رويكـردي ليبـرال بـه سياسـت داريـم 

و عدم تناظر با واقعيت، نمي دليل انتزاعيبهرويكردي كه تواند نسبتي با امر سياسي داشـته گري

و اوهام تحقق و بيشتر بيانگر آرزوها . استناپذير باشد

 ونديپدري اساسي نقش سنت مدرن، ماقبلي اجتماع بافتدر:ياسيس امري اخلاقتيماه.5

ي زنـدگي سـازماندهي بـراينيمعةليوس سنت كند،يمفاياي وجوديهاچارچوبو كنشنيب

ري ـدرگي وجودضيفراو احكامبا خاصي طرزبهآنيهادنده چرخكه كنديم ارائهي اجتماع

تـا نـدهيآ ممكنات افقي گشادگكه كنديمميتنظ چنانرا زمانزيچهرازلقب سنت،. شونديم

-يزمـاني سـازماندهبا كنشةشانيبازاندقيتلفيهاوهيشازيكي سنت.دشو محدود حد امكان 

1. Minimal state 
2. De- politization 
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از تـرنيسـنگاريبس گذشتهةكفآندركه است مكانو زمانبا برخوردةليوسو اجتماعي مكان

ازيعيوسـفيـط گذشـته حكمفرماسـت،ي سنتيهاروش آنهادرهكي جوامعدر. است ندهيآ

و قـاطع بـودنةويشـي نـوعوستيـني تهـ زمـان،دكنيم منتقل ندهيآبهرا مرسوميها روش

.)45و17: 1378 دنزيگ( سازديم متصل گذشتهبهرا ندهيآ وچرا، چونيب
از برآمـدهي بـاتيترترنشامديـپي اجتماع–ياسيس باتيترتكه است باورنيابرهلر اگنس

 بـاتيترتة همـي بـرا آنچـهن،يبنـابرا. نـد بود كلمهيي ارسطوي معنا همانبه physisايعتيطب

و بـاتيترت كـهيدرحـال. بـود آنهـايعـيطب افتنيـتي ـموجود بـود، مشتركي اجتماع-ياسيس

. (Heller, 1989: 1377) بـودي انـسانةاراداز برگرفتـهو» سـاخته انسان«ي باتيترت مدرن، ماتيتنظ

و داد دسـتازرا خـود1»وحـدت«ي سـنت جهـان مدرن،تيعقلاناز برآمدهيها كنشةواسط به

 شـد،ي هستةدرباري پرداز مفهومو مدرنتيعقلان رشد. افتي ختهيگس ازهمو پارهپارهي صورت

 گـاموي نوآوري براي آمادگو سنتبه نسبت جسارتوشد سلب ازگذشته اصالتوتيحج

 گرفـت قـرارشيستا مورد نبود،آنبه رفتن جرأت گذشتهدرراكسچيهكهيي جاهابه نهادن

(Ritzer and Smart, 2001: 654).

نبـيكه شوديمدايپگريكدياززيمتما كاملاًيستيز سطحدو مدرن،تيذهندريكل طور به

و شـود ساختهكيدئولوژياريغكي عنوانبه بايدي سنتةجامع.ستين متصوري ونديپچيه آنها

 سـنت،ي نفـوي واسـاز. شـود طـرد مـدرنتي ـعقلانةريدااز،يرونيبي عنصر عنوانبه سپس

ي زنـدگ بـه معنـابخشيها روشو مذهب اخلاق،ات،يقطع مسلمات، اعتقادات، تمامي واساز

ت،يوضـعنيـا بـه منتقدانـهي نگـاه در3لتيفـض مابعد كتاب در2رينتايامك السدر. بودي سنت

 بـودي معنابخـشي هـانهيزمبه توجه بدون مدرنيايدن چارچوبدر امرنياكه شوديم ادآوري

 انقلاب،ينيع طوربه. (Heller: 1378- 1379) داشتها انساني زندگدرها سنتنياازكيهر كه

 بودي ضدسنت تفكرازي وجه حاملزيچهرازشيبي اجتماع–ياسيسيتيواقع عنوانبه فرانسه

يايـدن عناصـر»يگفتمـان حـصر«ي نـوعباو آورد فرودي سنتي نهادهاةكريپبريكمهل باد كه

.(Bocok and Thompson, 1992:325-329) راند عقببهرا سنت

 شـناختدي ـتحدو حـصر مدرن،ةشناسان روشوي شناخت معرفت ابعاد استقرارينيعنديابر

ي عملـ-ياخلاقـ عقـل رفتنهيشحابهويي گرا اثبات ابعاددر محصورو متصلبي چارچوب در

 نگـاهاز كـهيتيوضـع. بـود افكنـدههيسـاي معرفتيها حوزهةيكلبر 1950ةدهةانيمتاكه بود

از«،»عقل كسوف«،(Foucault, 1981)»ابژه گاهيجابه مدرنةسوژ گاهيجاليتقل«موجب منتقدان

 لئو«ريتفسدر. است شده»تيعقلاني ارتباط–ي فرهنگ وجه گرفتندهيناد«و» معنا رفتن دست

1. Unity 
2. Alasdair Chalmers MacIntyre 
3. After Virtue 
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 قالبدركه استي مخاطراتواتيحي معنادار دلمشغولكه استي متفكرتياشم،»اشتراوس

ي معنـا بـه،ياسـيس امـرقيتـصدن،يبنابرا. است دادهيروتهيمدرن واسطة به1اتيحيي معنايب

.)12: 1392 اشميت،( استي اخلاق امرقيتصد

ي گفتمـانةنزلـم بـه نـهسمي ـبراليلر،ي ـتعبنيـادر:2يخيتار داديوركي مثابةبهسميبراليل.6

و قـدرتي ساختارها حاملكه شوديمي تلقيخيتار داديروكي بلكه،يياستعلابايخيفراتار

 مـسئلهتياشم دگاهيداز.)13: همان( استيگريداز نفرتوي طبقاتيكشبهرهو استعمار وارث

 بـا واجهـهمي بـرا لازمي فكـر منـابع گـريد بـراليل سـنتميابيـدر كـه شوديمتر بغرنجي وقت

. دهـدينمرا سالارانهوانيدي دارهيسرماو فناورياز حاصليهاچالش مانند مدرنيهاچالش

يي جـا تـاو باشـدتيهو بابدردينبا هرگز استيسكه استي مدعي براليل استيسن،يهمچن

و خطرنـاكيي هـاميتـصم چنـان سـازد،يمـ متـأثررا شـخص مفهـومي اسـيسيهاميتصم كه

.)18-19: همان( استنيآفر نفاق

ياسيس امر مفهومي تبارشناس
 مسئلهكه است اين شود،مي مطرح سياسي پردازنظريهيك افكار فهم برايكه پرسشي نخستين

و تعمـق تـا است برانگيختهرااوايمسئلهچه چيست؟او فكريِ محورو دغدغه عبارتي،به يا

را هدفيچه نويسنده درآورد؟ تحرير رشتةبه سياسي نظريةيك صورتبهرا خود ذهنيِ فكرت

 مـشاهدة بـارا خـود كـارِ سياسـي، پـردازان نظريـه تمام تقريباًكه رسدمي نظربه كند؟مي دنبال

 كـه نويـسند مـي زمـانيدررا خـود آثـار آنهاربيشتو كنندمي آغاز سياسي زندگيدر نظمي بي

 پـرداز نظريـه واقـع،در. اسـت شـده بحـران دچـار آنهـا جامعـة كنندمي احساس جديرطو به

و گيـرد مـي نظـردررا مـشكلاتو مـسائل،كنـدمي شروع خود اطراف محيطاز انديش ژرف

 منظـور بـه(يافتـه نظـم هـاي كليتاز نمادين تصويري ارائةو آنها علل دركبا آيدبرمي درصدد

وهابحران ظهوركه گفت توانميپس. كند ارائه درخور پاسخي) معهجابه مجدد بخشيِسامان

را هـا انديـشه تـرِ صـريح روياروييِو جديد نظريات طرح زمينة اجتماعي، هايگسيختگيازهم

 هـستيم گونـاگون هـاي انديـشه رويـارويي شـاهد تغييـرو بحـران شرايطدرو آوردمي فراهم

.)39-51: 1377 اسپريگنز،(

و بـسطب علاوه و دشوارفهم بودن محتمل انديـشة متفكـران، بازتـابي از قـبض ر اين، مبهم

و موقعيت هـاي اند، در نتيجـه بـدون عطـف نظـر بـه زمينـه هايي است كه در آن زيسته شرايط

و فرهنگي نمي  توان دركي درست از دلايل طرح يـك ايـده يـا بـه اجتماعي، سياسي، اقتصادي

 
1. meaningfulness of life 
2. historical event 
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ر تعويق افتادن ايده و هنـر نوشـتن اشـتراوس در كتـاب.ا درك كرد اي ديگر  توضـيح شـكنجه

كه مي به شيوةلازمدهد و مسائل سياسي همانا توسل جستن اسـت» كـاري پنهان«ةفهم مفاهيم

كه شيو.كه در آثار مكتوب مندرج است  هـاي تـاريخي نوشـتن در برخـي از برهـهةبدين معنا

و سركوب شيوة در زمان زيرامتفاوت است؛  كنـد؛ خاصي از نوشـتن تـرويج پيـدا مـية شكنجه

صـورت بـه نوشـتن»ةشـيو«بـه منجـر هايي، نه تنهـا يعني زيستن در چنين عصري يا حكومت 

در نتيجه، فيلسوف يـا نگارنـده بـراي. خاصي شده است» ادبيات«خاص، بلكه سبب خلق نوع 

و نظريه  ي خـاص، بـين خطـوط صـورتبهشود تا ها، مجبور مي بيان كل حقايق در مورد مفاهيم

كه اشتراوس براي توصيف ايـن روش ازاين. بنويسد ،كنـد شناسـي اسـتفاده مـي رو، اصطلاحي

اصطلاح اولي براي اشتراوس، بـر دو معنـاي توأمـان. است» exoteric«در برابر » esoteric«همانا

يا: دلالت دارد  اد خـاص؛و ديگـري، نوشـتن بـراي افـر» نويسيپنهان«يكي نوشتن بين خطوط

» عـام«و مخاطـب» آشكارنويـسي«كه اصطلاح دومي بـر درحالي. است» خاص«يعني مخاطب 

.)1392پور چناري، عبداله( دارددلالت

 برداشـتيريـگشكلدراي كنندهنييتعي نقش اولي جهان جنگ توان گفت، از اين منظر مي

يسايـكل طرةيسـريتـأث تحـتاو جـانو ذهـن جنـگاز قبلتا«. داشتياسيس امرازتياشم

ي سـازگاراشيمـذهبي هـاشهي ـاند بـا كـه دولتي نوكانتي بندساخت جانبدارو بودكيكاتول

ي منبعـراآنو استيليبديبو شمولجهاني معنوتيموجودسايكلكه داشت باوراو. داشت

 دولـتربـ حـقتياشـمي بـران،يبنابرا. آورديم شماربه ناحقازحق]زييتم[زيتمي برا موثق

 اولي جهـان جنـگيهاتيواقع... دانستيمحقدنيبخش تحققرا دولت هدفو داشت تقدم

ي سـو بـهرااوو خـتير فـرو بـود حـاكمتياشمينيبجهانبركهراي نوكانتيديتجرتيذهن

 حـقةيـپابر دولتي نوكانتتياشم نظردركهيدرحال. ساخت رهنمونانيعرياسيسينيبواقع

 منازعه وجودي دائم احتمالرا دولتتيحاكم اساس گرا،واقعتياشم كرد،يمتيحاكم اعمال

 استي هست شكلنيتريعال تحققوحقبر مقدم دولتن،يبنابرا.)30: 1390 اشـميت،(»دانستيم

.»قتيحقنه سازد،يمرا قانون اقتدار«كه استدهيانيابريمبتنو

ي اسـيسسمي ـتاريتالي نوع گسترشو جنگدونيب آلمانطيشرافيتوصدر» اُروِل جرج«

 نـه اسـت،يسرسـپردگويجانبـدار عـصر.ستيـن سـنجشو نقد عصر عصر،نيا«: نوشت
 امرنياو است، برده هجوماتيادببه سابقهيبينحوبه معنانيترعيوسبه استيس...؛يطرفيب
يخطـرتي ـماه.است كردهترآگاه دارد،انيجر جمعو فردنبي هموارهكهيكشمكشازرا ما

يبررسـ بـهيكـس كـه شـوديمـ آشـكاريهنگام كند،يمديتهدرااتيادبكينزد ندةيآدر كه

يعـصردر مـا.بپـردازد مـا روزگار ماننديعصردريشداوريپ بدونو صادقانه نقديدشوار
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 پنداريحت فرديبرا گفتديباديشااي ندارد وجودگريدكمكم مستقل فردكهميكنيميزندگ
.)12: 1390 اُرولِ،(» ندارد وجودگريد بودن مستقل

دري نازميرژباي همكارازتياشم هدفكهميريبپذ را1»استرانگ.يبيسيتر«ريتفس اگر

: 1392 اشـميت،:در اسـترانگ( كرديمديتهدراي آلمانتيهوكه دانديمي داتيتهدبا مواجههرا آلمان

ي فكـر گفتمـاندرياسيس امري مركز دال مثابةبهرا دشمن-ستدوزيتما بحث توانيم،)17

 امـرةيـما درون2يياسـتعلابهشـ فرضشيپكي عنوانبه دشمن-دوستزيتما. دانستتياشم

ي واقع وجودآنةيپابركه كنديم مشخصراياسيس تي ـموجود بـايستي ـهمزو دشـمنكي

 امـرةسـاداريـمع دشمن واقع،در.)77و25: 1392 اشـميت،( شوديم گرفته فرضشيپگريدياسيس

نبـي اقتصاددروشروريخنبيزيتما اخلاق حوزةدركه است سازد،يمراآن آنچهوياسيس

و دوسـتزيتمـان،يبنـابرا.)55:همـان( دارد وجـودفي ـتعري برايي ارهايمعنيچنانيزو سود

و دوسـت برسـاختن ارادةايـ تـوان گـريدي ملت اگرو است ملتكي وجود بخشنيتع دشمن

 رد،يبپـذرا داوطلبانه سلاح خلعا،يدنكلباي دوست اعلامبااي باشد نداشته خودي برارا دشمن

دررا خـوداز حفاظـت خواسـتاي تواني مردم اگر. است شسته دست خودياسيس وجود از

 مردمـان بلكـه رود،يمـانيمازياسيس سپهركهستين معنانيابه باشند، نداشته استيس سپهر

بهو دهنديمديجديهاآزمونبهتنكه آورنديمبرسري مردمان آنگاهو شونديم محوفيضع

3.)74-1392:75اشميت،( ابندييم دستياسيسي حكمران

ي عمـومي مفهـومي دارا بلكـه،يشخـصي خـصومتا ي ـنـهيكاز برآمدهنه نجا،يادر دشمن

در. اسـت گـريدي جمـاعت مقابـلدر مردماناز رزمنده جماعتكيبه اشارهدرو)ما دشمن(

را مقـدس هـايباكتدر دشمنو دوست مفهومو ندارد معناي خصوص دشمن،ياسيس مفهوم

نيتـر روشـندروي عمـوم دشـمنكي صرفاً دشمن. گرفت اشتباهي دشمناز سنخنيابادينبا

 كننـدة مـنعكسي خـصوص دشـمنفخـلابر جهتنياازو استگريدي ملتبا رابطهدر معنا

»hostis «يري ـتعب بـه– جنگ مفهوم البته.)57و1392:15اشميت،( استياسيسيي معنا واجد بوده

 انگريـبوي وجـودوي انـضمامي مفهـوم بـر نـاظر-شـد گرفته وام افلاطونيهاشهيانداز كه

-دوسـتي بندگروهي هنگامجه،ينتدر. است) بربرهاوهايهلن مثلاً(زيمتما ملتدويي ارويرو

 بـودنتريقو واسطةبهو استي داخل جنگوياسيسي خودزناز صحبت باشد،ي داخل دشمن

تي ـموجوداز تـوانينمـگريد آنها،با جنگ اعلاماز دولت بازداشتنيي تواناوبيرقي روهاين

1. Tracy B. Strong 
2. quasitranscendental presupposition 

و تقليل هماني نظري دستگاه هرچند نگارنده بر خلاف بسياري افراد، به اين.3 نها به يكديگر قائل نيست،آهاي فكري مختلف

ميبهاما  باهاي اشميت در اين قسمت نسبترسد بحثنظر .خلدون دارد انديشة ابنهايي قابل مقايسه
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ياسيس دونبـي شـدن ئـلقازيتمابا شواب جورج.)105و66؛56-58: همان( گفت سخن كپارچهي

:سدينويم)enemy( دشمنو-يشخصي امر مثابةبه-)foe(بيرق/ خصم مفهوم

به جنگ كردنديمقيعنينياكه است،ي عموم دشمن نفع به)foe( خصم مفهوميسيدگرد«

در كـه آنچنـان-ي شخـص نفـرت احـساسن،يبنابرا توافق؛ موردو مشخص مقرراتونيقوان

: 1392 اشـميت،:در شواب،(»كرد فروكش–است ختهيگس عنان است،يسبري ولوژدئيا تسلط هنگامة

35(.

 بـه هرچـهينـيع دشـمنهرو است دشمننيدتريشدونيحادترياسيس دشمنن،يبنابرا

 دشـمن- دوسـتي بنـد گـروه. شـوديمـترياسيس شود،يمتركينزد منازعه نقطةنيتريينها

ي انتزاعنه-يانضماميتيواقع عنوان به ا ي ـبدانـدتي ـبربر دورانبه مربوطراآنكهي هنجاراي

 بـه كـهي مـذهب جماعـتكيـ«چارچوب،نيادر. ابدييم معنا-باشد داشتهراآن رفعي آرزو

ي اعضاهيعل جنگ  گـريدي هـا جنـگ واردا ي ـورزديمـ مبـادرت گـريدي مـذهب جماعتكي

: 1392 اشـميت،(» اسـتي اسـيستيموجودكي است؛ي مذهب جماعتكيازشيبگريد،شوديم

،رسـنديمـ نظـر بـهي اقتـصاد نخـست، نگاهدركه طبقه ماننديميمفاهر،يتعبنيادريحت.)63

،يواقعـ دشـمن عنـوان بـهبيـرق طبقـة بـا برخـورد هنگامـةدررايـز،ديابنيمياسيسيتيماه

ي تلقـنيـا.)1392:64يت، اشم( ابندييمتياهمي خاصياسيسيهاتوافقوهاشيگرا ها،ضرورت

.رديگيم قراربزهايعيطب وضعدر) فردبا فرد(منفرد جنگدةيا مقابلدر دشمناز انهيگراجمع

عليـه» هـا كليـت«عليه فرد بود، براي اشـميت جنـگ» فرد«كه وضع طبيعي هابز جنگ درحالي

و دشمن است ملت–در قالب دولت ها كليت ، وضـع طبيعـي هـابز در ثاني. با گرايش دوست

ميةوسيل به كه اشميت خواهان حفظ چنين وضعي، يعني حفظ امـر پذيرد؛ درحالي قرارداد پايان

.)1392پور چناري، عبداله(شود سياسي مي

يي جـادر اگـريحتو است نهفتهينيع) دشمن(يگرزهيستكي بستردرياسيس امر جوهر

قيـطراز-ي عمـوم زبـاندر هنـوز اسـت، رفتـه دستازكلبهي اضطرار وضعازي آگاه كه

كيـر،ي ـتعبنيـادر دشـمن. اسـتي متجلـ-ياسيسزيبرانگمجادله واژگانوريتصاوم،يمفاه

يگريد تمـايز آنتاگونيـستي انگريـبو گانهيبو متفاوتيزيچي وجود لحاظبهوبهيغركياي

: 1392 اشـميت،( اسـت ممكنآنبا زعهمناي اضطرار موارددر آن،با مبادله امكان رغمبهكه است

تي ـمرجعدر بلكـه جنـگ، خـوددرنهياسيس امر شود،يم آغاز جنگكهيهنگام البته.)58-56

 دشمنو دوستكيتفكيي تواناو جنگ اعلام ممكن، رفتاروةيشقيدقيابيارزويريگميتصم

ي معنـا بـه(ي زنـدگو مـرگحكمشكلدرو دشمنان درنگيب كشتنو مردني براي آمادگو

را خـود خـاصي نظـامو شناسانهروان قواعد جنگ،. داردتيمحور)يوجوداي1ليستانسياگز

1. Existancial  
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 قـدرت،حقـوقو قـانوناز خـارجي نبرديريگشكلو حقوقو قانون توقف واسطةبهو دارد

.)71-72؛63: 1392اشميت،( دهديم جهتآنبههاسلاح

و مـاريوا دولـتي توانمندساز قالبدرياسيسيهاورتضراز برآمدهكه نگرش نوعنيا

 شـد موجب بود،يريگميتصمدر كنندهنييتع اراتياخت كسب هدفباي استير نظامازتيحما

 نـشانة عنـوان بـهراي اسـيس امـر مفهـومو شـود قائلزيتماياسيس امرو استيسنبيتياشم

هزمينـنيـادر شـواب جـورج. هـدد قـرار توجـه موردي ادراكديجدميپاراداكييريگ شكل

 داشـتند،ي ناگسـستني ونـديپ،يياروپـاكيكلاس دولتدر استيسو دولت آنكهبا«:سدينويم

...ديفروپاشـ اسـتيسبرآن انحصارافُولبا دولت،كيكلاسةوجهكهشد متذكر راًياختياشم

 هـستة بـهليتبدزهتا فانيحر. آمد حاصلي نظرشةياند زمينةدر تأملازيديجدحد نجايا از

 مثابـة بـه- دولـتازي مفهـوميايـاح خواسـتارتياشم.)39: همان(» شدندياسيس مجموعة كل

درو كنـد عمـل نامحـدودي ساختار تسلسلكي مثابةبهكه است-ياسيس امربانيقري مفهوم

،يهـابز اتـانيلو هماننـدو باشد استيسبر انحصار صاحب،يحقوقيهاتيصلاح چارچوب

 رخنـههمدر استيسو جامعه آنكهنه ستديبا جامعه فرازبر مشخصو داريپاييروين عنوان به

ي شـناخت جامعـه-يخيتارقيدقيليتحلدرتياشم. شود محدود جامعه نفعبه استيساي كنند

:سدينويم دولت نقش افول روند دربارة

) جـو مداخلهريغ(طرفيب دولتبه هجدهم قرنةمطلق دولتاز توانيمرا روند«

 همـة بـساطديـباي دموكراسـ. كـردميترس ستميب قرنةتام دولت سپسو نوزدهم قرن

ي حتـ نـد،يبرچراي براليل نوزدهم قرن خاصيهايسازياسيرسيغو وارنمونه زاتيتما

 نهـاد برابـر عنوانبهي علموي حقوق،ياقتصاد،يفرهنگ،يمذهب[نهادها-برابرآن همة

دري اسـيس (= اجتماع– دولت تضادبه مربوط نوزدهم قرنيهايبندميتقسو] دولت

.)52: 1392اشميت،(»...را)ياجتماع برابر

 دولـتةي ـتجز روند كردن متوقفي براي منطقيحلراهبهدنيرس صدددرتياشمن،يبنابرا

.اچ.يد.يجـوي لاسـك هارولـديهاشهيانددريي تكثرگرايفكريهاشالوده نقدو آلمان در

 بـاورنيـا رنـدةيدربرگوي اسـيستيموجودتيحاكم انكاربريمبتنيي تكثرگرارايز،بود1كول

 هـا انجمـننيـاازكيـچيهـو داردتيعـضوياريبسيهاتشكلوهاانجمندر فردكه است

 خـاصياحـوزهدر آنهـانيـاازكيـهر عكس،به. باشديي نها حاكمو كنندهنييتع تواندينم

 دولـت. اسـتيشگيهمهاتشكلنيابهيهايوفادارنبي نزاعجهينتدرو هستندنيندترقدرتم

يزيـچ حاصـلو اسـت رقابـتدر گـريديهاانجمنباكه شوديمليتبدي انجمنبهي سادگ به

ياآمـوزهنيچنـكه است واضح. آنها آزاديهاانجمنو افرادي براريپذفسخي خدمتجزستين

1. G. D. H. Cole 
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ديـبا دولت. شودميتيموجودنيترمهمونيوالاتر مقامدر دولت گاهيجا رفتنليتحل موجب

ريسـا برابـردر كـه باشـد گانـهيو متفاوتيزيچو» ملتكيگانةيتيموجود«كنندة منعكس

 محـوي اسـيس امـر بـرود،نيبازتيموجودنيانيا گاههرو دارد كنندهنييتعي نقشهاانجمن

ك ي ـدروندرو دارد انـهيتكثرگراي امـدهايپ متفـاوت،يعموضازياسيس امر هرچند. شوديم

كيـ. باشـند داشـته وجود تواننديمياسيسترتياهمكمايترفرودستيهايبندگروه اجتماع،

اشدهيـعق راهدر كـه كنـد قـانعرا خودي اعضاازي عضو توانديمسايكلكي،يمذهب اجتماع

ي قـدرت مقـامدراشيمـذهب اجتمـاعي بـرانهواو خودي رستگاري برا تنهاكنيل. شودديشه

يهاجنگآن شاهدو كنديمياسيسي بعدبر دلالت امرنيا صورتنياريغدر چراكه،ينيزم

.استيبيصلوي مذهب

 اكوبيـنيـاازشيپـ كـه اسـتيي هـاشهي ـانداز برآمـده كلمـه،يتياشمتيروابه دولت

. انـد كـرده پرداختهو ساختهنليها آلبرتو1اشمند رودلف هگل، لهلميوشيدريفر بوكهارت،

 بـالاترو جامعهاززيمتما،)براليلي دموكراسيكميي عددگرا برابردر(يفيك لحاظبهكهي دولت

،عكسربـوي اجتمـاع مـسائل شدني دولتوهمدر استيسو جامعه كردن رخنه. استآن از

رديـگيمـ خودبهي منفيي معنا چارچوب،نيادري دموكراسيحتكه است مغالطهي نوع نشانة

.)51-53: همـان( اسـت دولت حدودديتحدو جامعهو دولتي مرزها شدن مخدوشبر ناظر كه

 شـود كاربه دستديبا دولتكه كنديم اشاره اشمندتيروااز متأثرتياشمكه است گونهنيا

 بـه. نـديبرچرا دولتاز اقتصادلالاستق اصلژهيوبهوينوزدهم قرنيسازياسيرسيغ بساطو

 جـاديا بـرديـبا هـا عـزم ابـد،ي دست ثباتازي زانيمبه ماريواكهنيهم«شوآب، گئورگريتعب

باكهياياسيسي روهاين شرّازراي مدن جامعةشهيهمي برا باركيكه شود جزمي قانوني نظم

.)39: 1390 اشميت،(»كند خلاص ورزند،يم مخالفت استيسبر دولت انحصار

 روشـن، كـاملاً صـورت بـه دشمنآندركه دانديمي لحظاترا استيس اوج نقطةت،ياشم

ميبه دشمن  شـناخت اسـت، هگـل از2يكـوژوِتي ـروااز متـأثر كـهري ـتعبنيادر. رود شمار

 جـزءدو،گـريدي سـواز خـودتيهويزيريپو سو،كياز دشمن مقامدر دشمني انضمام

» مـن«بـودني بـراي اساس شرط مثابةبه نجايادريگريد.)15: 1392 اشـميت،( اندياسيس امري اصل

 بـه كـه» يـابي هويـت«مفهوم. شود شناختهتيرسمبهيگريد طرفاز دارد ضرورتكه است

در هويـت چگونهكه دهدمي نشان دارد، اشاره شودمي بندي ساخت هويتآنطيكه فرايندي

بـدللهئمـس بـه تفاوتةوسيلبه حال هماندرو يابدمي قوام،گيردمي شكل تفاوت طريقازو

در اغلـب كـه متقابـل شـناختةدوسوي فرايند دروناز اجتماعي هاي هويت واقع،در. شود مي

1. Roudolf Smend  
2. Alexandre Kojève 
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و مجـزاو تنهـا نيـست ممكـن خودآگاهي. آورندميبرسر دارند، ريشه اجتماعي هايموقعيت

.)114: 1379 سـينگر،( است ديگري خويشتناز آگاهيو تقابل نوعي نيازمند بلكه باشد،1»خوددر«

 وي، زعـم بـه. پـذيرد مـي صـورت تفـاوت بـر مبتنـي مناسـبات براسـاس همواره هويت تعيين

 مناسـباتةحيطـدر ديگـري طريـقازرا خـود كـس هـركه است فرايندي مثابةبه يابي هويت

 :Fass 1995)كندمي تعريفريديگ-خود مناسباتدر تشابهو تفاوت بازي پرتودرو اجتماعي

 حـال عـيندر بلكـه كننـد، دركراما هويتكه كنند نمي اكتفا اينبه ديگران«ن،يبنابرا. (9-10

.)1381:156 جنكينز،(»سازندميراآناي فعالانه طور به

 كـشته امكانبركه ابندييمرا خودي واقعي معناي وقت دشمنو دوستميمفاه آنكه،جهينت

يـعـيطبج،يـراي معنـابهنيا البته. كنند دلالت دشمني وجودينفوهانسانا شدن ي آرمـاناي

ي واقعـي امكـانديـبازيـن جنـگ دارد، اعتبار دشمن مفهومكهيزمانتا بلكه ست،ين جنگ بودن

 مثابـة بـهوديـآيمديپد استثناطيشرادري اضطراري وضع مثابةبهو امكاننيواپس جنگ. باشد

 خـودي اسـيس خاص تنشي انساناتيح دشمن،-دوستزيتماقيطرازياسيس امرةكنند فاش

»يبيخودفر«ي نوعراآن دائم، صلح طرفدارانو كانتيهادگاهيد نقدباتياشم. كنديمدايپ را

ي عنـي اسـت، بربـسته رخـتآنازيكلبه جنگ امكانكهييايدن«:سدينويمو دانسته)78:همان(

ي جهـانروني ـازاو دشـمنو دوسـتزيتما بدوني جهان صفا،و صلحدري تمامبه جهانكي

 نهادهـا،-برابـر چـه رنـدةيدربرگي جهـان چنـانكه است درك قابل. بود خواهد استيس بدون

دبرابرنهـا گـريدي ولـ بـود، خواهـد سـنخ هـراز جالـبيهاينيچسهيدسوهارقابت تضادها،

 كـشتنو مـشروعيزيخـونر جـان، كـردن فـدابهازين آن، موجببهكه ندارد وجودي معنادار

 حـق،ةواسـط بـه بـراي اشـميت نئوكـانتي، دولـت.)61-62: 1392 اشـميت،(»باشدگريديهاانسان

-بـار امـر سياسـي در قالـب دوسـت كرد، در تلقي اشميت هابزي، واقعيت منازعه حكومت مي

و اما براي اشميت هگل دشمن ترسيم مي و سـتيزةواسـط بـه گرا، دولـت شد  امكـان كـشمكش

و مقدم بر حق بود دائمي حكومت مي و هـابز اين يعني بر شانة كانـت،. كرد و هگـل ايـستادن

!ك جا ديدنيها را ناديده

و امر استثنا 2وضعيت اضطرار

كه نمي« .»گنجانده شود] در قانون[تواند امر استثنا آن چيزي است

نه) 1921( ديكتاتوري اشميت در كتاب ديكتـاتوري«ادهـا را از امپراتـوري روم تـا تـاريخ

مي» اتحاد جماهير شوروي پرولتارياي و در خلال آن با موشكافي تمـام تـلاش به تصوير كشد

 
3. In itself 
1. State of Exception 
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 اعـاده)33: 1390اشـميت،( الخطاب غايي عنوان يك فصلبهدارد مشروعيت مفهومي ديكتاتوري را

كنندة آن چيـزي در رم باستان منعكس Justitiumاز حيث تبارشناسي مفهومي، واژة قديمي. كند

كه در دوران مدرن وضعيت استثنا  در حقـوق رومـي بـه Justitium. شـود مـي خوانـدهيياست

مـرگن بـي، يعني در فاصـلة زمـانيدشميشد كه متعاقب مرگ پادشاه اعلاممي گفتهوضعيتي

و تاج آ پادشاه قديم و و خطرآشـوب شـفتگي وجـود گذاري شاه جديد كه احتمـال نابـساماني

و تاز قرار مـي داشت؛ همچنين در دوره كه قلمرو حاكميت مورد تاخت گرفـت يـا احتمـال اي

و تهاجم دشمن وجود داشت به معناي توانـاييتكم در اواخر امپرا كم Justitium. تجاوز وري رم

در برابـر خطرهـاي وري ت ـامپرامنظـور حفـظبهشهريار در تعليق يا كاربست دلبخواهي قوانين

شدبهاحتمالي .)46: 1388 كيانپور،( كار گرفته

و امـر اسـتثنا بـه انديـشهةايداشميت در مستندسازي -1596(1»ژان بـدن«هـاي حاكميت

مي) 1530 مفهـومن بـي كتاب اول جمهوري، ارتبـاط از زعم او، بدن در فصل دهمبه. كنداشاره

و مطلق جمهوري(تيحاكم و اين پرسـش را مطـرح كـردهو استثنا را شناساي) قدرت دائمي ي

چه: است و تا چـهحديك حاكم تا به قوانين است و دارايـي حـد مقيد هـا در مقابـل امـلاك

مسيمسئول و دارايييلئوت دارد؟ بدن بر پاية حقوق طبيعي، هـا را تـات شهريار در مقابل املاك

مي  به عهد خود در جهت رعايـت نفـع عمـوم وفـا كنـد جايي امـا در وضـعيت. داند كه بتواند

مي گونهبهاضطرار شرايط  مي اي ديگر تعريف و پيوند تعهدات از قوانين طبيعي قطع شـود شود

كه بر پاية الزامات موقعيتي،  و انـساني تـصميم مـيو در نهايت اين حاكم است و زماني گيـرد

.)51-52: 1390اشميت،( را تغيير دهد يا به حالت تعليق درآورديتواند قوانينمي

كـدام مقـام: تعبيري حقوقي از امر استثنا چنين استةارائهاي هدفمند اشميت براي پرسش

كه وضعيت استثنا  خيـر؟ رخ داده است يـاييحكومتي واجد صلاحيت است تا تشخيص دهد

و هـددچه كسي واجد صلاحيت است تا در صورت وجود امر استثنا، اقـدامات لازم را انجـام 

چه اقتداري در دولت واجد صلاحيت اسـت تـا بـه يگانگي سياسي را تضمين كند؟ در نهايت

و ثبات دوباره برقرار شده است؟ كه نظم  اين نتيجه برسد

عق به و گرايش قانون طبيعيلزعم اشميت، در نظرية دولت معاصر گرايش . وجـود دارد گرا

مي عقلگرايش گرايـان، عقـلةگيرد، زيرا بـه عقيـد گرا برخلاف قانون طبيعي اضطرار را ناديده

مي  به حالت تعليق درآورد تواند استثنا را پيش قانون و خود را با وقـوع انقـلاب كبيـر. بيني كند

به ميان  و خردگرايـي فرانسه تعريف متفاوتي از مفهوم حاكميت و آن تعريف از منظر عقل آمد

مي. بود و دسـت مـيبهكند قانون اين نيرو را از كجا اما در مقابل اين نظريه اشميت سؤال آورد

به تنـاقض چگونه مي   موجـود تواند خود را معلق سازد؟ وي با طرح اين پرسش توجه خود را

1. Jean Bodin 
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مين بي و استثنا معطوف و استثنا را ثابت قاعده و نـدة همـه چيـز حتـّي قاعـده مـيكن كند دانـد

به معناي تعليق كامـل«: نويسد مي در اصل، اقتدار نامحدود مشخصة وضعيت استثنايي است كه

مي. نظم موجود است  به محـاق در چنين شرايطي روشن است كه دولت ماند، حال آنكه قانون

پ.)1390:54ت،ياشم(»رودمي و برخلاف ادعاهاي كهبه نظر اشميت وزيتيويسم حقوقي، تا جايي

توانـد قـانون نمـي.، گريـزي از فـراروي قـانون از خـويش نيـست اسـت پاي قـانون در ميـان 

به چيزي بيرون از خويش استشمشروعيت و همواره نيازمند ارجاع . را از خود اخذ كند

داده در دوران پـس از جنـگ چنانكه پيش از اين گفته شـد، اشـميت متـأثر از تجـارب رخ

و براسـاس نـوعي ادراك واقـعج و موجـد قـانون مـي هاني اول دانـد نـه گـرا، اقتـدار را بنيـان

تيوضـعدر حـاكم فـرد مقتدرانـةيريـگميتـصم مگرستينيزيچ استيسن،يبنابرا.حقيقت

 قـصد بـه قانون گونههرقيتعلاز برخاستهيياستثنايفضادر مرزكيميترس كنشويياستثنا

 همـه شـامل استثناتيوضع. دشمنو دوستنبيزيتما جادياوتيمحاك قلمرون كرد مشخص

 بـه زدن دسـت مـستلزمآن مهـار كـه اسـتيجدياقتصادوياسيسيناآرامو اغتشاش گونه

و. است العادهفوق اقدامات و بروز وضعيت اضـطرار به ذاتي بودن منازعه از اين منظر، با توجه

ريختگـي هـم استثنايي براي جلوگيري از بـه ناپايداري در سياست، ضرورت تشخيص وضعيت

و هنگامي .كه نظام قانوني پاسخي براي حل اين وضـعيت نـدارد، حيـاتي اسـت قواعد حقوقي

به ايـن دليـل كـه يـك قاعـدة«زيرا به معناي درست كلمه است؛ تصميم در باب استثنا تصميم

دردهد، هرگز نميكلي، كه قاعدة معمولي قانوني ارائه مي . برگيرندة كل يك اسـتثنا باشـد تواند

كه استثناي واقعي وجـود دارد كـاملاً از ايـن هنجـار بنابراين، نمي ] قاعـده[توان اين تصميم را

و غيـاب وضعيت استثنا رابطه.)1390:49ت،ياشم(»استخراج كرد اي بنيادي اما پنهان را بين قانون

و ايـن فـض. نهـد آن بنا مي اي تهـي بـه نظـام قـانوني شـكل ايـن وضـعيت، يـك خـلأ اسـت

و.دهد مي اي تـاريخ پديـده از نظـر وضعيت استثنا چيزي همچون يك مثال است، امري نمونه،

،1»هوموسـاكر« براي فوكو يك اسـتثنا بـود، panopticon» سراسربينزندان«طور كه همان. يگانه

.)1392لف، راو( نيز براي من به همين منوال است»وضعيت استثنا«يا2»مانموزل«

و حيات محض: هوموساكر«وان كتابي از آگامبن است با نام كاملعن.1 ست برگرفتهاهوموساكر اصطلاحي.»قدرت خودكامه
ااين اصطلاح به انساني اشاره دارد كه نمي. از قوانين روم باستان بهتوان آو را مييشكلي كه جرميآنبيتوانيني قرباني كرد اما

 از مشكلات عمدة سياسيييآگامبن اين مفهوم را براي رمزگشا. وي را به قتل رساند،مرتكب شده يا مجرم شناخته شده باشد
به بيستم در قالبدر قرن مي نازيسم  Giorgio Agamben, homo sacer, Sovereign power and Bare.بردكار

Life, Stanford University press, 1998, pp.63-67. 
2.Muselmann :ا و براي قربانيانيهاي كار اجباري نازيست كه در اردوگاهاصطلاحي ميبه ها متداول بود رفت كه از كار

دفرط درهم و ناتواني جسماني قدرت واكنش نشان پشكستگي رواني، بيماري، گرسنگي رامونشان را از دستيادن به محيط
ميMuselmann آگامبن در قالب مفهومي فلسفي. داده بودند و ناانسانيت، موجودي را همچون موجودي بيند بين انسانيت
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 بـر عـلاوه انگيزتـر از حكومـت كـردن اسـت، زيـرا بحـران در تفكر اشميت، بحران هيجان

و تقويـت موجوديت آن را نيز كه تنها بر وضعيت اسـتثنايي پديـد مـي،حكومت آيـد، تحكـيم

حاكم اشميت در زمان عادي در خواب است، اما وقتي كـه موقعيـت عـادي در خطـر«. كند مي

به يك است  مي لغزيدن هستة اصلي اقتدار.)34: 1390اشـميت،(»شودثنا باشد، ناگهان از خواب بيدار

و حاكم كسي اسـت دولت، مالكيت انحصاري بر حق تصميم  گيري سياسي يا انحصار آن است

مي موردكه در   قـادريحكـومت نظامكيدرينهاداي شخص اگر«بنابراين،. گيرداستثنا تصميم

 وضـع آوردندريعاد حالتبهيبرايفراقانونيرويناز استفاده سپسو قانون كاملقيتعل به

ميتـصم بـريقانون نظمهربيترتنيبدو دارد، نام فرمانفرمااي حاكم نهاد،اي شخصآن باشد،

يحتـ فرمانفرمـا، شـخص اقتـدار كلمـه،يحقوقريتعببه...يقانون هنجارنهو استيمبتنيو

.)8: همان(»دارد وجود باشد، نشناختهتيرسمبهراآنيجابياياساس حقوقكهييجا

به بحران ازاين از1920ةدههاي سياسي رو، اشميت در واكنش  در آلمان، تفـسيري موسـع

و تلاش كرد رئيس1 قانون اساسي وايمار48اصل را/ جمهور ارائه بخـش تجلـي صـدر اعظـم

و توانايي اتخاذ تصميم در وضعيت استثنا  ) شرايط به هم ريختگي وضـع عمـوميدر(حاكميت

و بارها در نوشته از همين رو تعجب. معرفي كند كه او بارها بهها آور نيست متقابـلةرابط«يش

و اطاعـتن بي و در ايـن بـاور بـا هـابز هـم» حفاظت  عقيـده شـد كـه تومـاس هـابز بـازگردد

»autoritas, non veritas facit legem«،دا«عنيي كه اقتدار و قانون وضـع كنـد تواندميرد آن كس

.اي كه مالك اين اقتدار باشد، نيستو اين همواره حاكم قانوني» درخواست فرمانبري كند

و معتدل، موجب پيـدايش اشميت بر اين باور است كه امتناع از پذيرش ديكتاتوري موقتي

 بـا عنـوان او بحـث خـود را در كتـاب ديگـري. عيار در تاريخ شده است هاي تمام ديكتاتوري

مي جايگاه عقلاني پارلمانتاريسم معاصر ورزد او در اين كتاب بر اين عقيده تأكيد مـي. گيرد پي

كه اراد هاي موقتيكه ديكتاتوري ميةاي  بـا اصـول دموكراتيـك،كننـد مردم متحدشده را عملي

و نحـوي غيرمـستقيم از خـلال تـش بـه سازگارترند تا پارلمانتاريسم ليبرال، ساختاري كه ريفات

ميةادارنخبگان به در اين چـارچوب، ديكتـاتور نـه بـر پايـة ارادة.)1392تاجيـك،( پردازدكشور

و با نام مردم تصميم مي به زبان فرانسه وجـود. گيردشخصي، بلكه بر پاية ارادة عمومي عبارتي

 
ميةقانوني دربار-كه تمايزهاي مرسوم اخلاقي به آنچه و آنچه ناانسان را همنحوي ريشه توان انسان قلمداد كرد  زند؛مياي بر
مي«موجودي كه به قول آگامبن حتكنيم اگر كه مرگشك .» مرگ باشدياش

 رد،يگ قرار خطر] معرض[درايشود دارخدشهياملاحظه قابل طوربهي عموم نظموتيامنشيرا آلمانِدر اگر«:48 اصل.1
 احتمالِ ابد،يضرورت اگرو دهد، انجامي عمومتيامنو نظمياياحي برارا لازم اقدامات توانديمشيرا جمهورسيرئ

،114،115،117 اصولدر شده دادهي اساس حقوق موقتاً توانديم حاكم منظور،نياي برا. روديمزيني نظامي روهاين دخالت
.»درآوردقيتعل حالتبه جزئاً،ايكلاًرا 153و 118،123،124
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1.»رانـي كند نه حكممي] سلطنت[شاه زمامداري«: كرددارد كه كارل اشميت اغلب تكرارش مي

را زمام: گونه است هاي ساختار دوگانه اين پايانه و حكمراني كردنبهامور راولـف،( دست گرفتن

1392(.

و بايد از كجا استنباط كه اين ارادة عمومي را چگونه و اين يعنـيدكرالبته مشخص نيست

توري كـه ديگـر بـسان ديكتـا. باشديبارتراينكه تاريخ بايد اين بار در انتظار ديكتاتوري فاجعه

و منـافع عمـومي، لويي چهاردهم، خود را معيار همه چيز نمي به نام مـردم داند، بلكه با توسل

به جهنم مي !بردآنها را با نيت خير

و تـصور خـود از وضـعيتيهـاي درك اشـم منظـور روشـن سـاختن تفـاوتبهآگامبن ت

و والتر بنيـامين در فاصـلة سـال ي، به بازسازي ديالوگي واقعاً موجود ميان اشمياستثنا هـاي يت

و شايد مهم.دپردازمي1956 تا 1935 تـوان تـز ترين بخش اين ديالوگ تاريخي را مـي آخرين

سـنت«: نويـسد در آنجـا بنيـامين مـي. بنيـامين برشـمرد» تزهايي دربارة مفهوم تاريخ«هشتم از

به ما مي كه وضعيت اضطراري ستمديدگان كه در آن آموزد ميهباي بريم، خود همان قاعـده سر

به تصوري از تاريخ دست يابيم كـه بـا ايـن بـصيرت خواناسـت. است روشـني آنگـاه بـه. بايد

كه وظيفة ما ايجاد وضعيت اضطراري واقعي است در.»درخواهيم يافت و  وقتي در وهلة نهايي

آنچـه در عمـل كنـد، حالت حدي، نظم عمومي، شكل خود را در پيوند با زور قانون پيـدا مـي

نه محافظت از قانون از طريق لغو موقتي آن، بلكـه بيـشتر پاسـداري از موقعيـت،افتد اتفاق مي

وياستثنا و.ي اسـتيعبارت ديگر تداوم وضعيت اسـتثنابهي حاكم تحت پوشش قانون بنيـامين

كه چگونه وضعيت استثنا ازياشميت خود شاهد بودند  بـه بعـد، 1933ي در جمهـوري وايمـار

وظيفة مـا«ي دروغي،يآگامبن بر اين نظر است كه در برابر اين وضعيت استثنا. گاه لغو نشد هيچ

بنابراين، وضعيت استثنا يـا اضـطرار.)55-57: 1388 كيانپور،(» ايجاد وضعيت اضطراري واقعي است

به. امروزه براي دولت به يك پارادايم مبدل شده است ً درا امـري خـارق مثابةآنچه اصالتا لعـاده

مي نظر آورده مي ، امـا دگرگـشتي اشـتدزماني كوتـاه اعتبـار مـي بايست مدتشد، يك استثنا،

.)1392راولف،(كرده است مبدل تاريخي آن را به شكل عادي حكمراني

دي نقد  گاه اشميتدو ارزيابي
ميبه در آثار اشميت: ابهام در تعريف امر سياسي ر سياسي توان تعريف واضحي از ام دشواري

و اين مفهوم اغلب و در تقابـل بـا مفـاهيميبهيافت و اقتـصاد، ماننـد صورت سـلبي سياسـت

و حقوق مورد توجه قرار گرفته است  و اخلاق، سياست به تعبيـر اشـتراوس، اشـميت. سياست

و اينكه ،»چـه چيـزي خـاص امـر سياسـي اسـت«آشكارا از ارائة تعريفي جامع از امر سياسي

2. Le Roi reigne mais il ne gouverne pas. 
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به بحث دربارة ضرورتكنصرف نظر مي و از آغاز با مفروض گرفتن مفهوم امر سياسي، هـا،د

مي الزامات از اشميت حتـي مـشخص نمـي.)136: 1392اشتراوس،( پردازدو پيامدهاي آن كنـد كـه

.شناختي، غايت امر سياسي چيستحيث فرجام

كه ليبرالي: بعدي از دشمنكيتلقي سم با قائل شـدن اشميت در نقد ليبراليسم معتقد است

و سياست، اولويـت دادن بـهبه خودگرداني حوزه  به دولت و بدگماني حاد نسبت هاي مختلف

و ايجاد نظام اقتصادي  و سياسـت را از معنـاي-مقاصد اقتصادي و مبادلـه، دولـت  فني توليـد

مي-دشمن/ تمايز دوست–اختصاصي آن زيرا لحظات چشمگير سياسي مقارن است،كند تهي

.)96و92: همـان( شـود عنوان دشمن شـناخته مـيبهظاتي كه در آن دشمن، با وضوحي عيني با لح 

و دشمن ارائه مي بـار شود، صرفاً سياسي است كه در منازعـات خـشونت تعبيري كه از دوست

مي  در(اقتصاد مانند ابعادي زمينةتر از دشمن در حال آنكه اگر تعبيري دقيق. ابديتجلي چنانكه

مي ليبراليس مي) شودم ديده تـري بـا هاي پيچيـده گيري رويارويي توان شاهد شكل داشته باشيم،

چنانكـه ليبراليـسم بـا. مراتب حادتر از جنگ نظامي باشـدبهغير يا دشمن بود كه پيامدهاي آن 

نه از راه نظامي، بلكـه از  فهم اين پيچيدگي از مفهوم دشمن توانسته است رقباي خود را اغلب

به چالش بكشد هايردراهبطريق  -» جان مينـارد كينـز«متأثر از اهميت چنين امري،. اقتصادي

خواهيــد ملتـي را نـابود كنيـد، بهتــرين، اگـر مـي«گويـد مــي-اقتـصاددان بـزرگ قـرن بيـستم

و خاموش هاي اجتماعي بنيانةهم. ترين ابزار، كاهش بلندمدت پول ملي آنهاست هزينهكم ترين

ميو اقتصادي آنها  بنابراين، اگـر دشـمني حـاد نقطـة عطـف.»توانيد از اين طريق نابود كنيدرا

فكن اقتصادي ملاحظه كـرد توان در منازعات بنيان سياست باشد، امروزه اوج اين دشمني را مي 

سياسـت«كه در تعبير اشميتي، متأثر از اين گزاره كـه درحالي. هاي صرفاً سياسيكشاكشنه در 

ا»همه چيز است  مي، به وضعيتي سياسي راه و سياسـت همچنـان تقـدير نهـايي قتصاد هم بـرد

. شودقلمداد مي

و مخاطرات ديكتاتوري وضعيت اسـتثنا عبـارت اسـت از تعليـق موقـت: وضعيت استثنا

1جورجـو آگـامبن. پذيري بيشتر هنگام بحران انعطاف سبببهقانون اساسي با معيارهاي قانوني 

د برهه مي هايي را كه دولت  بـه نظـر.نامـد مـي» وضـعيت اسـتثنا«،كنـدر آن اختيار ويژه كسب

را؛برانگيز است آگامبن وضعيت استثنا تناقض وضعيت استثنا از يك سو با حكم اجرايي قوانين

مي  و از سوي ديگر الزام معلق به همان كـسي كـه آن را معلـق كـرده كند  آوري قانون را نسبت

آوري يت استثنا تعليق نظم حقوقي است، همچنين ابداع الـزامنه تنها وضع. كند تصديق مي است

و قضا قانون بيرون از شاخه  مي. يه حكومت استيهاي مقننه كه اين تناقض آگامبن توضيح دهد

و قضا« سبب در«شـود، زيـرا مـي»يهيلغو موقت تمايز بين قواي مقننه، مجريه وضـعيت اسـتثنا

 
1. Giorgio Agamben 
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و مق هاي دموكراتيك قرار دارد ررات در قانون اساسي نظام تضاد با سلسله مراتب اساسي قانون

.»دهـد كـه بايـد در انحـصار مجلـس باشـد را مـي مجريه اختيار نوعي قانونگذارييو به قوه 
به سنت«: كند آگامبن بيان مي و فرهنگفرهنگ سياسي غرب مايل است هـاي مختلـف درس ها

رةسنجكه متوجه نيست دموكراسي بياموزد، درحالي  در واقـع.»كلـي از كـف داده اسـتبها آن

ناپـذيري عـدم تعيـينةآستان«رود كه تفوق روزافزون دستگاه اجرايي را آگامبن تا آنجا پيش مي 

و حكومت مطلقه مي» ميان دموكراسي و ميتزن،( كندتوصيف .)1392نوئل

 پيـشرفت«خـود مـدعي شـد كـهةبدبينانت متأثر از نگاهياشم: بينانهشناسي غيرواقع غايت

مي تكنيك كه احتمالاَ تنها به چند دولت اجازة بقا مي هاي نظامي در جهتي پيش دهد، بدين رود

دهـد، آميـز را مـي دست زدن به جنگ توفيـقةهايي كه قابليت صنعتي آنها اجاز كه، دولتامعن

تيماشـي ادعاهـا خـلاف جهـان،ي كنونتيوضع آنكه حال.)70: 1392 اشميت،(»ماننداستوار مي 

 بزرگيها دولتةيتجزازكهميهستي شتريب مستقلي كشورهايريگشكل شاهديحتو است

 صـرفديتأكيجابهكه بودند عاقل قدرآن استگذارانيسو استمدارانيسديشا. اندآوردهبر سر

ي سـمت بـه جهـانو كردندديتأك خشونت كاهشويي زداتنشبر مستمر،زشيستوي دشمن بر

.گرفت فاصلهتياشم انتظار مورد بحران اعدتصازكه رفت

 گانةيتيموجود«كنندة منعكسديبا دولت:ياسيس امر مابعديي گراكثرتدةيادر تناقض

و دارد كننـدهنيـيتعي نقشهاانجمنريسا برابردركه باشد گانهيو متفاوتيزيچو» ملتكي

ي موضعازياسيس امر هرچند. شوديم محوياسيس امر برود،نيبازتيموجودنيانيا گاه هر

ا ي ـتـر فرودسـتي هـايبنـد گروه اجتماع،كي دروندرو دارد انهيتكثرگراي امدهايپ متفاوت،

 توانـديمـسايـكلكيـيايمذهب اجتماعكي. باشند داشته وجود تواننديمياسيسترتياهم كم

ي رسـتگاري بـرا تنهاكنيل،شودديشهاشدهيعق راهدركه كند قانعرا خودي اعضاازي عضو

 امـرنيا صورتنياريغدر چراكه،ينيزمي قدرت مقامدراشيمذهب اجتماعي برانهواو خود

بـا.)66-72:همـان( اسـتيبيصـلوي مذهبيهاجنگآن شاهدو كنديمياسيسي بعدبر دلالت

قد هايش هيچ در نوشته،آنكه اشميت حقوقدان بود  رت دولت سخن گاه از اعمال محدوديت بر

كه اهداف دولت و حتي توضيح نداد ميبهنگفت و نابودي دشمنانش چه توانـد جز حفظ خود

 بـهي اندازدست خطرت،يحاكم گاهيجا دانستنبيرقيبباسوكيازت،ياشم.)1389 ليلا،( باشد

سـخنياسيس امر مابعديي گراكثرتاز گر،يديسوازو كنديم جاديارا شهروندان مالو جان

 دوانگـار تقابـلي نوع طرحباوستين سازگار چندانتياشميفكر افقباكهي سخن. گويديم

 خـانواده،(ي هگل قالبدرچه تفكري بخشسه ساختار تحملبه حاضريحت،)دشمن/ دوست(

 اشـميت،(ستيـنآن)ياثبات علموكيزيمتافات،ياله(يكنُت قالبدرچهو) دولتوي مدنةجامع

يي الگـواوي براهاروسم1920ةدهي فرسودگ برهةبه واكنشدركه است گونهنيا.)98: 1392
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 انـدازه همـان بـهو آن، متـضادويـي گراعقـلدر آنهـا مهارت«رايز شوند،يمي تلق قبول قابل

 البتـهوبيـعج نكتـة.)113:همـان(»است قاطع،يافراطحددر شرارتوي خوبدر آنها استعداد

 دولـتك ي ـانـداختندر صـدددر نـه كـه كنـد ادعـا مـيتياشـم كـه اسـتنيازيآمتناقض

ياسيستيموجود خواستار بلكه خواه،تيتمام ي زنـدگي اجـزا همةدينباكه استتيحاكماي

 سـازد نـابودرا گـريد نهـادا ي ـسـازمانهر متمركز ستميسكي مثابةبهاي كندنييتعراي شخص

.)65:همان(

كه شوديمديتأكت،ياشمي تلقدر:انهيميايدنميمفاه استمرار مثابةهب مدرنميمفاهي تلق

 دوگانهيهايشناسسنخ انگريبو1ياسيسةينظربهاتيالهاز آنهاةافتي تحولشكلديجدميمفاه

 شـود،يم گفته سخن قدرتاي دولت مفهوماز مدرن دوراندر اگرن،يبنابرا. ست2هاتيموقع از

ياتياله بعداز نظرصرفو بوده مطرحهم گذشتهاندوردرريتعابنيا  هـايتلقـنياياهينظراي

 .Blumenburg and Robert M(رديـگيمـ بـردررا قـدرت وجوهةهم مختلف،يهاتيموقع در

Wallace, 1983: 94(.نـةيزمكه مدرن دولت برجستةميمفاه همةكه شوديم فرض بهترريتعببه 

ي سـازيعرفـ واقـع، بـه دولت،ةمطلق قدرت حقوقيهافرمول«و دندشي عرف داشتند،ياتياله

.)67: 1392 اشميت،(» است خداوند مطلقة قدرتياتيالهيهافرمول

ةدور برابـردري ارزشـي صـفت عنـوان بـهويخيتـار نـديفراكي مثابةبهتهيمدرنكهيدرحال

 كـار بـهي زماناز شده، ساقطشارزاز نظرو نگاهوشهياند سرآمده،به عصر شده،يسپريخيتار

 نـام بـهي داديـرو بعـد، بـه پـانزدهمةسـدةمـيناز،يخيتاريها دورهي بندميتقسدركه رفت

خوانـده» مـدرن«اصطلاحبهكه گرفت قراريگريد عصرو انهيميهاسدهزيمم فصل رنسانس

ةواسـط بـه،مـدرن تمدن دروندر افتهيبروز تحولاتةگسترو سرعت گر،يديسواز. شود مي

 دنز،يـگ( اسـت شده گذشتهيايدناز» گسست«يحتوزيتماي نوع موجب خودديشديهاتكانه

ةواژ كاربـست دارد، وجـود واژهنيـا ظهـور زمـان در موردكهي مجادلاتاز نظر صرف.)1380

و)ينـيلات/يستي ـهلن تمدن(يوناني باستانيها سنت برابردري زبخشيتما منظوربه شتريب مدرن

ازي آگـاهةكننـدانيـب اغلب مدرنةواژ.(Peppin, 1995: 15-16) بود)يحيرمسيغ(رميورتامپرا

 عـصراز گـذارةجـينت عنـوان بـهرا خود بتواندتاشديمي تلق بود گذشتهبه مربوطكهيا دوره

 شتريـبآن مـشتقاتو مـدرنةواژ گذشـتهدر. (Habermas, 1981: 3) نگـارديبديـجد بـهميقـد

به سوءظنوشكباو داشتزيكفرآميي معناكه شدند محسوب مي3»مضرو موهن«ييهاژهوا

 مربوطكهيزيچآنهربا ارتباطدر منحصراً ها،ارزشي ستگيشاو اصالت.شديم ستهينگر آن

.)اول فصل: 1390،ينظر( افتييم معنا،بود گذشته به

1. Political Theory  
2. Dualistic Typology Of situations  
3. Derogatory 
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»يكيتـار عصر«ينفو) دوبارهشيزا(» رنسانس«از گفتن سخنبا مدرن متفكران واقع، در

(Kumar, 1995: 73) ــد درصــدد ــبني چرخــش برآمدن ــا مفروضــهدررانيادي ــافي ه ،يكيزيمت

،»كـوهن«آنچـه درانداختنباوندكن جاديا جهانتيماهةدربارجيراي اخلاقوي شناخت معرفت

 ,Best and Kellner)نـدكن مطـرحرا تفكرازيديجدي بند صورت نامد،يم»يميپارادا چرخش«

و هـاهي ـنظرو مـدرنبه شامدرنيپ جوامعاز گذري معنابهيميپارادا چرخشنيا. (253 :1996

 نـامعتبرو نقـد بـا مـدرنميپـارادا آن، براسـاس كـه بود مدرنبهاوسط قروني فكر مجادلات

ي نـونفو هـاهي ـنظر روشـن،يي هـاهيفرضد،يجدي قواعد توانست شامدرن،يپميپارادا خواندن

 پشتباكهشديم خوانده مدرنيكسر،يتعبنيادر.دكن ارائه بود، مطرح قبلاً آنچهاز متفاوت

درو دهـديمـحيترجنيشيپي الگوهابررايفكرديجدي الگوهاوها سبك سنت، به1زدن پا

درديـجدي هـا روشاز انـه،يگرا سـنتي هـايريـگجهـتو پژوهشيهاوهيش زبان،بازيتما

نيلاتـوي ونـاني زبـان مقابلدر معاصريهازبان آگاهانة كاربردو مطالعهايي علميهاپژوهش

ي علمـي هـا انقلابوسميپروتستانت جنبش رنسانس،. (Paul Thide, 2003: 65) كنديمي طرفدار

نيـااز متـأثر كـه بودنـدي تحـول سـه داد،رخيلاديم هفدهمتا چهاردهم قرون فاصلةدر كه

 جـادياآن اقتـدارو سـنتيروشيپـميعظي چالش،ينيع صورتبهوهمبا امتزاجرد ها،دهيا

.نهادنديجديريتأثي انسان ذهنديمتزا رشدبرو كردند

ربرت ام2بلومنبرگهانس اي در بـاب مطالعـه: مشروعيت عصر مدرن در كتاب3والاس.و
از)1983(4تفكر اجتماعي معاصر آلمان دوران قـرون ميانـه تأكيـد بـر گسـست دوران مـدرن

كه تلقي اشميتو بيان مي كنند مي سكيولار شدن مفاهيم الهياتي پيـشين در دورانةدرباردارند

عنوان نقطة مشتركبه شكست روشنگري با وجود زعم آنها،به.اي غيرتاريخي است مدرن، تلقي

قتوانبا تفكر اشميت، نمي . رون وسـطا بازشناسـي كـرد ريشة مفاهيم مدرن را در تعابير الهياتي

 ايـن اسـت كـه مفـاهيم،مانـد پنهان مـي) مدرنميمفاهياتيالهنةيزم(آنچه پشت اين مفروض

و چرخش مفهـومي از دوران دارندنانداز تاريخي سكيولار مدرن چشم و بيانگر نوعي گسست

 مسئلهنياازينينابيبيريتعب درصدد اگريحت.)Blumenburg and Wallace, 1983: 92(ندا گذشته

 تـوانيمسوكيازكه است» تداومنيعدر گسست«ي نوعتهيمدرنكهميهستآن شاهدم،يباش

نيشيـپميمفاهازياريبسكه دانستي مفهوم-يخيتارةوستيپهمبه تحولاتازيارهيزنجرا آن

خيتـاراز گسـست عطـف نقطة،گريديسوازو شدند5ينيبازآفرديجدييهانگرش قالب در

1. Spurned 
2. Hans Blumenburg 
3. Robert M. Wallace 
4. The Legitimacy of the Modern Age (Studies in Contemporary German Social Thought) 
5. Re-Invention 
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 هفـدهم، قـرندري علمـ انقلاب شانزدهم، قرندري پروتستانيگر اصلاح قالبدركه گذشته

 قـرندري صـنعت انقـلابو هجـدهم قـرنةخواهانـيجمهوريها انقلابوياسيسيهاهينظر

.)13: 1381 كهون( آوردبرسر نوزدهم

جهينت
مي آرنت در نقد ديدگاه اشميت كه تنش ميان رقيبان را براي سي و گريزناپذير و است، ذاتي داند

سـتايد، معتقـد اسـت كـه در طـول جنـگ محكم مـيةارادةعنوان نشانبهجنگ نابودسازانه را 

اندازهاي چندگانه نسبت بـه چگـونگي گـشايش جهـان بـه روي مـا منهـدم يـا نابودگر، چشم 

مي به مي. شودشدت مختل ن آرنت استدلال آرنـت. يستكند كه جنگ هرگز با سياست سازگار

كنـد كـه آورد، دوبـاره يـادآوري مـي دسـت مـيبه يونان باستانةهاي خود را از تجربكه بينش 

هم-)agora( را پيرامون ميدان اصلي)polis(يونانيان، شهر   مكاني كه شهروندان آزاد در آن گرد

و مي ميلهئمسةدربارآمدند و زور(جنـگ از ايـن لحـاظ،. بنـا كردنـد-گفتند اي با هم سخن

كه در آن قرار دارد رحمانهبي . شـد كنـار گذاشـته مـي» كلي از آنچه حقيقتاً سياسي بـودبه«) اي

مي جنگ، آن كه كلاوزويتس سياست نيست، بلكه دقيقاً متـضادةادامكوشيد ما را قانع كند، طور

پي» جنگ تام«با اين حال، ظهور توتاليتاريسم با خود مفهوم. با سياست است  و آن را ش كـشيد

مي. را جنگ نابودسازي تعريف كرد :گويدآرنت

كهبهجهان تنها در صورتي« اگـر ... وجـود داشـته باشـد انـدازهايي چشموجود خواهد آمد

مردم يك كشور نابود شود، تنها يك مردم يـا يـك كـشور يـا شـمار مفروضـي از افـراد نـابود 

كه خود را تاكنون براي مـا آشـكارااي جنبهشود، بلكه بخشي از جهان مشترك ما، نمي ز جهان

و ... شودميساخته اما ديگر آشكار نخواهد ساخت، نابود سياست بـه هـر ميـزان كـه نـابودگر

.)1392ژيانگ،(»افتن جهان شود، خود را نابود كرده استي موجب پايان

و مĤخذبعامن
 فارسي) الف

-نيفـرورد،80ة شـمار چهـاردهم، سـال بخـارا، فولادونـد،االلهعزتةترجم،سميتاريتوتالواتيادب،)1390(جرج اُرولِ،.1

.12-16: بهشتيارد

. آگاه: تهران. رجايي فرهنگ ترجمة. سياسي هاينظريه فهم).1377(توماس اسپريگنز،.2

در.3 . صـفاري سـهيلةترجم.سياسي امر مفهوم). 1392( اشميت كارل: اشتراوس، لئو، ملاحظاتي در باب مفهوم امر سياسي،

. معاصر نگاه: تهران

. معاصر نگاه: تهران. صفاري سهيل ترجمة.سياسي امر مفهوم). 1392(كارل اشميت،.4

.نشر نگاه معاصر: خواه، تهران ليلا چمنترجمة. جلد نخست. الاهيات سياسي). 1390(اشميت، كارل.5

و ديگران.6 و خشونت). 1387( آگامبن، جورجو  ترجمـة.زيده مقالات جورجو آگامبن، كارل اشميت، والتر بنيـامينگ: قانون



 1013 ازخواني انتقادي مفهوم امر سياسي در نظرية كارل اشميتب

.فرهنگ صبا: تهران. گرانيدو مراد فرهادپور

و حذف سياسي مرزهاي تخاصم در سياست،). 1392(، محمدرضا تاجيك.7 :درخشونت
www.magiran.com/npview.asp?ID=2665064 

. شيرازه نشر: تهران. ياراحمدي تورجةترجم. اجتماعي هويت).1381( ريچارد جنكينز،.8

:در. 18/12/1392:يدسترسـنيآخـرخيتـار علـي ثبـاتي،ةترجمـ.اي با جورجو آگامبنهمصاحب). 1392(راولف، اورليش.9
http://www.vazna.ir/?p=1622 

.نو طرح: تهران. فولادوندااللهعزتةترجم،هگل؛)1379(پيتر سينگر،.10

در. 11 . خـواه چمـنلايلـ ترجمـة. جلد نخـست. الهيات سياسي ). 1390( اشميت كارل: شواب، جرج مقدمه مترجم انگليسي،

. معاصر نگاه: تهران

.معاصر نگاه نشر تهران،،جديدو قديم جدال: اروپادر جديد سياسيةانديش تاريخ). 1382(سيدجواد طباطبايي،. 12

، آخـرين اشـتراوس عليـه اشـميت سياسي كارل اشـميت؛ نقد لئو اشتراوس بر الهيات ). 1392(پور چناري، محمد عبداله. 13

.http://elmoiman.ir/1392/10/.html:در:29/10/1392: دسترسي

.59-41: آذر،54ةشمار. گفتگو.ي استيوقتي قاعده، وضعيت استثنا). 1388(كيانپور، امير.14

.ني نشر: تهران موفقيان، ناصرةترجم،تشخصو تجدد؛)1378(آنتوني گيدنز،.15

.مركز نشر: تهران ثلاثي، محسنةترجم،مدرنيت پيامدهاي؛)1380(آنتوني،گيدنز.16

مي؛)1389(ليلا، مارك.17 ، دي،8ةشماركاوه شجاعي،ةترجم؟ رندآوچرا متفكران در جوامع بسته به فيلسوفان خاصي روي

: در
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2665064&ref=Author 
http://www.mehrnameh.ir/article/1372/ 

و ميتزن،نوئل.18 در1/12/1392: تاريخ آخرين دسترسـي وضعيت استثنا،). 1392(جنيفر،مايكل اي ،:http://www.rah-
nama.ir/fa/content/707/

.زانيم نشر: تهران. رانيادرياسيستيهووتهيمدرن). 1390( اشرفيعل،ينظر.19

ا ). 1392( ژيانگ،هوايي.20 تـاريخ آخـرين. عباس شهرابي فراهانيةترجم). بخش چهارم(ز سياستبازنگري دريافت آرنت

در1/11/1392: دسترسي ،:http://anthropology.ir/node/19153.

 خارجي)ب
21. Best, steven and Douglas kellner (1996), The Postmodern Turn. London: The Guilford 

Press. 
22. Blumenburg, Hans and Robert M. Wallace (1983), The Legitimacy of the Modern Age. 

Cambridge: the M.I.T Press.  
23. Bocok, Robert and Keneth Thompon (1992), Social and Cultural Form of Modernity. 

London: Polity Press. 
24. Edward Gottfried, Paul (1990), Carl Schmitt: Politics and Theory, Westport, CT: 

Greenwood Press. 
25. Fass , Diana (1995). Identification Papers. London. Routledge. 
26. Foucault (1981), “Question of Method: An Interview” I and C.No 8. 
27. Habermas, Jurgen (1981). “Modernity Versus Postmodernity” Translated by Seyla Ben-

Habib. New German Critique, 22, pp. 3-14. 
28. Heller, Agnes (1989). “Modernity, Democracy”. Hein online. Cardozo Law Review, Voll 

11. 
29. Kumar, Krishan (1995); From Post Industrial to Post – Modern Society. Oxford: 

Blackwell Publishers. 
30. Paul Thide, Leslie (2003). Thinking Politics. Edition. Chatham House of Publishers 



 1394 زمستان،4شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 1014

31. Peppin, R.B (1995), Modernism as a Philosophical Problem. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

32. Ritzer, George and Barry Smart (ed.) (2001); Handbook of Social Theory. London: Sage. 
 


